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عاطفه محمدزاده

او را نمی بینم ولی
چسبیده روی پوستم
حتما نمی داند که من

با آب و صابون دوستم
 

ویروس گرد و فسقلی
از دست من سر می خورد
صد تا قلپ از آب و کف
با اخم و غرغر می خورد

 
تب می کند، غش می کند
دل درد می گیرد خودش

من خوبم اما طفلکی
ویروس، می میرد خودش

ویروس فسقلی
١١شعر


